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 عملیات بیت المقدس 
اردیبهشت 61. این خونین ترین 
و سخت ترین نبرد جنگ از آغاز 
آن بود. گرمای هوا نیز هر روز 
بیشتر و کلافه کننده  تر می شد.

 خبرهای روزنامه های ایران هر روز حکایت از آزادی 
خرمشهر در فاصله ای خیلی نزدیک داشت اما واقعیت 

نبرد این گونه نبود.

عراقی هــا بخوابنــد. اگر این ها بخوابند فــردا حتماً پاتك 
سنگینی می كنند.

نیروهــا تحلیــل رفتــه بودنــد. مهمــات هــم بــه حداقــل 
رسیده بود. به هر شكل باید شب به خط می زدیم. وارد 
خط شــدیم. دنبال فرمانده تیپ می گشتیم. یك مرتبه 
گلولــه ای آمد. پشــت خط كســی داد مــی زد آمبولانس 
را بگوییــد بیایــد. یكــی می گفــت برانــكارد را بگوییــد 

بیاورند. 
یكــی می گفــت اول مجروح ها را ببریــد، یكی می گفت 
شــهدا را از ســر راه بچه هــا برداریــد، می خواهند بروند 
عملیــات بكنند، در روحیه شــان تأثیر می گــذارد. بنده  
خدایی داد می زد آقا تجمع نكنید شاید گلوله ی بعدی 
هــم بیایــد. گلوله ی بعدی هم درســت همــان  جا آمد و 

وضعیتِ خیلی رقت باری درست کرد.
فرمانده  گردان گردانش را به خط كرد 
و به شان گفت كار به هیچ چیز نداشته 
باشــید. برویــد. اگــر قرار اســت پشــت 

ایــن خاكریز بچه هــای ما تكه تكه بشــوند، 
چه بهتر برویم و عملیات كنیم. این ها را از این منطقه 
برداشــت رفتنــد جلــوی خاكریز و جاهایی کــه با گلوله  
گود شــده بود. بچه ها را پراكنده كرد تا شــب عملیات 
كنند. بســیجی ای تفنگش را بــه كمرش انداخته بود و 
قطار فشــنگ هم دور كمرش بود. پیشــانی بندش را هم 
محكم بســته بــود. زمزمه می كرد، طــوری که صدایش 
كاملا به گوش می رسید. امام زمان )عج( را صدا می زد. 
هر چه می گذشــت صدایش بیشــتر و بیشــتر می شــد. 

می گفــت آقــا تــا كی مــا بایــد پرپر شــویم؟ چرا شــما ما 
را كمــك نمی كنیــد؟ اشــك می ریخــت و بــا آقــا خیلــی 
خودمانــی صحبت می كرد. بعد هــم آن طرف خاكریز، 
در آن گودال هــا، به دســتور فرمانده  گردانش نشســت 

برای عملیات.«


